
 

 
  

 هوالعلیم
  

 روایات منظر از استحبابی حج اهمیت
  
 156جلسه  -حج نیابتی  –سلسله دروس خارج فقه 
  

 استاد
 الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانیآیت

 قدسّ الله سرّه
  
  

  

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

  
  

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرّحمن الرّحیم

  
  

 بنای ادعیۀ صحیفۀ سجادیه براساس مسائل توحید و ولایت و اجتماعی و اخلاقی
طورکلی ادعیۀ صحیفه سجادیه براساس مسائل توحیدی، ولایت، اجتماعی، اخلاقی بنا شده است. به

 تواند بر آن اساس، دعاهایی را هم طبق همانآورد، میدست میوقتی که انسان محتوای مفهوم این ادعیه را به
خصوص ولایت و مسائل اخلاقی، ارتباط انسان با خدا، وضعیت و مبانی انتخاب کند؛ یعنی مسائل اعتقادی به

 شود صحیفۀ سجادیه.ارتباط انسان. شما اگر بخواهید فقرات دعای ابوحمزه ثمالی را بسط بدهید، می
لۀ اول بدون توجه فقیه در مقام استنباط، در وهدر بحث جلسۀ گذشته خدمت رفقا عرض شد که یک 

بلااوّل از ادلّه؛ آیات قرآن یا روایات، به ارتکازات عرفیه در اخذ احکام، باید به خود روایت و مفهوم متبادر اوّلاا 
بسا ممکن است ارتکازات عرفیه براساس تلقین و القاء غلط فضای عرفی و فضای فقهی مراجعه کند؛ زیرا چه

 حاکم بر جامعه استوار باشند.
 ـهمان مثلاا  ـوقتی که این مطالب را مطرح کردیم، طوریما در بحث استطاعت  که خدمتتان عرض کردیم 

ها و از کیفیت توجه رفقا کردید که چقدر این مطالب ثقیل است و من خودم از چهرهشما خودتان احساس می
که واقع همین است، شدن است؛ درحالیشدم که مسئلۀ غریب و جدیدی در حال مطرح متوجّه این مسئله می

ام که من ترس و خوف دارم که اصل قضیه را بگویم، اصل قضیه اینکه واقع همین باشد؛ به رفقا هم گفتهالبته نه
المراتب برای تعلق حکم و تکلیف است والّا ایم، أدنیٰحال گفتهام! این مطالبی را هم که تابهرا هم تا حالا نگفته

 شوند!جاهای خطرناک هم قضایا کشیده میت و حتی بههاسمطلب بالاتر از این حرف
چه فضایی باید بر آن اذهان و حالت فهم فقهی افراد حاکم بشود تا اینکه بخواهند نسبت به استطاعت 
چنین مطلبی را مطرح کنند. اگر مطرح نکنند که اگر شما تا شب آخر ماه رمضان مستطیع بودید، در شب آخر 

توانید با بخشش مالتان به افراد و هدر دادن مال رفع ـ می تعلق تکلیف است چون شب اول شوال ایام ـ
 کنند.آید و مردم هم چنین تصوری را نمیچنین فضایی در جامعه به وجود نمیاستطاعت کنید، 
ام تا بخواهم به گوید که من هنوز مستطیع نشدههمه بیاوبرو میفقیهی بعد از نود سالگی با اینوقتی که 

مردم نسبت به  کند، بنابراین معلوم است که دیگر دیدگاهه بروم و این را یک افتخار برای خودش قلمداد میمک
استطاعت چه دیدگاهی خواهد بود! یعنی آن فقیه چه دیدگاه و بصیرتی نسبت به این تکلیف مهم و حیاتیِ الهی 
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 ینید چه خواهد شد! گفت:دارد که بعد بخواهد این دیدگاه را به مردم منتقل کند! دیگر بب
کنند، طبعاً مردم آن را به أدنیٰ مراتب طور بیان میافرادی که متصدی این مبانی هستند، مطلب را این وقتی

 آید.دست نمیدهند و آن حقیقت و مفهوم واقعی از آن بهتنزل می
اند و با توجه به سیر تواند با توجه به اخبار و مطالبی که آمدهکه خیلی راحت است و انسان میدرحالی

دست آورد. لذا روایاتی در این السلام و آنچه که بر زبان ائمه آمده است، مطلب را به در تاریخ زمان ائمه علیهم
فرمایند که چرا عیالت را به حج استحبابی به شخص میالسلام راجع زمینه داریم مثلاا به یاد دارم که امام علیه

حضرت « ام که بخواهم به حج بروم.قدر استطاعت پیدا نکردهمن هنوز آن»گوید: بری؟! میبه حج نمی
« توانی به غذای ساده اکتفا کنی.اگر بدنشان استطاعت و قدرت دارد، می 1أطعمهم الخبز و الزیت؛»فرمایند: می

بردند؛ غذاهایی که طرف با خودشان میطرف و آنکردند، چیزهایی از اینافراد مسافرت میدر آن موقع هم 
ذلک کردند با نان خشک و کشمش و نعنا و امثالبردند همان غذاهای آن زمان بود. مثلاا ماست را خشک میمی
 دادند.ـ و حجشان را انجام می بهتر!اگر فصل گرما هم بود که چه بردند ـمی

روند. کنند و با همین وضعیت میبینیم در خیلی از موارد، افراد به همین کیفیت سفر میهم ما می الآن
توانند سفر کنند. بنده خودم وقتی تر از سایر افراد میآید و خیلی هم صحیح و سالمهیچ مشکلی هم پیش نمی

طور هر وقتی که پیاده شدند همین رفتم، دیدم کاروانی است ـ اکثر کاروان برای یزد بودند ـجایی سفر می
ای نشستند و نان خشک را درآورده بودند و با ماست و آب در ظرفی ریخته کدامشان رفتند کنار درخت و سبزه

خوردند و ما جوان، حدود شصت، هفتاد هشتادساله بودند! اینها داشتند با چه کیفی میبودند. زن و شوهر تازه
ا خیلی ماشاءالله قبراق و خوب بودند و مشکلی هم نداشتند. سابقاً از این کارها خوردیم! آنهبه آنها حسرت می

 کردند.آوردند حتی گوشت و این چیزها آماده میکردند و با خودشان از این غذاها میمی
یلی نوع غذا بود؛ ختوانند، نان و روغن زیتون به آنها بده. قبلاا برای آنها یک فرماید که اگر میامام هم می

توانید غذایتان فرمایند که حتی میهم سالم بود. معنای کلام حضرت این نیست که غیر از این به آنها نده بلکه می
را نان و روغن قرار دهید. حالا در همین سطح، حتماً که نباید پلو و چلوخورشت کذا بیاورند، در همین حدود 

                                                      
 :16 ، ح256 ، كتابُ الحَجِّ بابُ فَضلِ الحجِّ و العُمرةِ و ثوابِهِما، ص4 الکافی، ج  1

قُلتُ: جُعِلتُ فداکَ “ ما یمنَعُکَ مِن الحَجِّ فی کلِّ سنةٍ؟!”السلام:  عن عذافر قال قال ابوعبدالله علیه»
 «“.إذا مِتَّ فَمَن لِعیالکَ أَطعِمْ عیالکَ الْخَلَّ و الزّیتَ و حُجَّ بهم کُلَّ سنةٍ”العیالُ. قال فقال: 
 :183 ، ح442 ، ص26، كتابُ الحَجِّ، باب 5 تهذيب الأحكام، ج

یا عیسى إن اِستَطَعتَ أن تأكُلَ الخبزَ ”السلام:  عن عیسى بن أبی منصورٍ قال قالَ لی جعفرُ بن محمَّدٍ علیه»
 «“.و الملحَ و تَحُجَّ فی كُلِّ سَنَةٍ فَافْعَلْ
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 شود انجام شود. این یک مطلب.هم می
فرمایند، السلام دربارۀ حج استحبابی این مطلب را می این مطلب را درنظر بگیرید که امام علیهیا مثلاا شما 

 این نکته خیلی دقیق است، من در همان زمان هم به این نکته اشاره کردم.
چرا قرض  1ما لَک لا تَحُجُّ؟! استَقرِض و حُجَّ؛»فرماید: السلام می یا راجع به این قضیه که امام علیه

 «خود را انجام بده. دهی؟! برو قرض بگیر و حجکنی؟! چرا حج انجام نمیینم
السلام  ایم ـ که از امام موسی بن جعفر علیهمایا در روایت موسی بن بکر واسطی ـ که آن را قبلاا خوانده

 کند:سؤال می
إن » و یحُجُّ. فقال: السلام عن الرّجُل یستَقرِضُ عن موسى بن بکرٍ الواسِطی قال: سألتُ أباالحسن علیه

 «کان خَلفَ ظَهره مالٌ إِن حَدَثَ به حدثٌ أُدّی عنهُ فلا بأسَ.
 یا در روایت دیگری که حتی بالاتر از روایت قبل است از یعقوب بن شعیب:

یقضی نعم إنّ الَله سَ»السلام عن رجلٍ یحُجُّ بدَینٍ و قد حَجَّ حَجَّةَ الإسلامِ قال:  قال سألتُ أباعبدالله علیه
 «عنه إن شاء الُله.

یعنی حتی در « نعم، إنّ الَله سَیقضی عنه إن شاء الُله.»فرمایند: او حج مستحب است. امام می یعنی حج
 فرمایید؟!کنند. توجه میمورد حج استحبابی حضرت امر به استقراض می

یعنی . کید دارندعنوان حج استقراضی است، تأای است که حضرت نسبت به این حج که بهاین مسئله
گوید که در جایی که قرض گرفتن یک تحمیل دهد آیا نمیفقیه وقتی که این روایات را در کنار هم قرار مییک 
ای کارهایش چنین تحمل ذمّهالامکان باید بدون گیرد و انسان حتّیای است که انسان آن ذمّه را برعهده میذمّه

آی نداد و آی نداد : »کند تا مرتباً فحش مردم را بشنود یا اینکه بگویندآدم سالم که قرض نمی! را انجام بدهد؟
خواهد به بیمارستان برود، پول آید مثلاا میوقت ضرورتی پیش می یک. کنداین کار را که نمی!« و آی نداد

لوبی قرض کردن و استدانه چیز مط. کندکند، بدون دلیل که قرض نمیندارد یا وضعیتش خطیر است، قرض می
فرمایند بینیم که امام راجع به حج استحبابی میطور انجام دهد ولی ما در اینجا مینیست که انسان بخواهد همین

یعنی حضرت با وجود این مطلب که خود استدانه ! کنید؟که اگر شما جایی را سراغ دارید، چرا قرض نمی
فرماید که این کار را انجام بده، چه مطلبی میکند، ای را بر گردن تحمیل میموجب تحمل مَشاق است و ذمّه

فرماید، در مورد حج واجب چنین طور میکه در مورد حج استحبابی اینآیا امام درحالی! در آن نهفته است؟
که بعضی از روایات حالا اگر ما فرض کنیم که روایات هم اصلاا مطلق هستند، درحالی! فرماید؟مطلبی را نمی

                                                      
 .180 ، ح26، کتاب الحج، باب 5 تهذیب الاحکام، ج  1
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در : »فقیه به خودش اجازه دهد که بگویدچرا باید یک . هستند نه در مورد حج استحبابیدر مورد حج واجب 
شوم و یعنی واقعاً متوجه نمی«. گونه است ولی در مورد حج واجب نیستمورد حج استحبابی حکم این

وقت نسبت د، آنتوانم این مسئله را درک کنم که امام تحمل این دین را نسبت به یک امر استحبابی تأکید کننمی
به امر واجب بفرماید که باید صبر کنی تا هروقت که مستطیع شدی به حج بروی؛ هروقت که آسمان شکافت 

های طلا پیدا شد، آن موقع بعد اللتیا و التی، یک استخاره هم ای از آنجا آمد و شکست و در آن سکهو کوزه
 ...!ی فِرْست کلاس مشرف شوی و زمین خدا راتا ـ آمد؛ بدون زحمت با هواپیمابگیر و اگر خوب ـ شش

ای است که قطعاً در کند، مسلّم این است که مسئلۀ حج مسئلهالسلام چنین مطلبی را بیان نمی امام علیه
نظر از روایاتی که در آنها نحو آکَد و اشدّ است. این مطلبی است که انسان صرفمورد وجوب و تکلیف، به

 کند.استنباط میاطلاق وجود دارد، آن را 
یک مطلب دیگر در اینجا هست که خیلی مطلب دقیقی است که اصلاً بین حجّ واجب و مستحب چه 

رضوان الله تعالٰی علیه ـ راجع به شرایط نماز مستحب و نماز واجب که  وقت از مرحوم آقا ـ فرقی است؟! من یک
مگر شما در نماز »دم. ایشان فرمودند: ذلک است سؤال کرشامل وضو، استقبال، حضور قلب و رعایت امثال

که در نماز مستحب نسبت به توجه به پروردگار دارید، چیز دیگری را هم مدّنظر قرار  حالیواجب غیر از همان 
یعنی اگر در نماز واجب استقبال داریم، در نماز مستحب هم استقبال داریم. بله! اگر انسان در « دهید؟!می

حال حرکت هم بخواند و مقداری  تواند درگویند که رخصةً میرعایت استقبال کند، می شرایطی باشد که نتواند
نحو اَتَمّ باشد ولی در نماز استحباب نباشد؟! آیا تر است اما آیا در نماز واجب باید حضور قلب بهمسئله راحت

یا آن توجهی که در نماز در نماز واجب طهارت از حدث و خبث لازم است ولی در نماز استحباب لازم نیست؟! آ
 طور نیست.شود؟! اصلًا اینواجب است، در نماز استحباب ساقط می

سوی خدا را انجام بده. حالا سوی خدا و آن توجه به؛ یعنی حرکت به«نماز بخوان»گویند: وقتی که می
اما هردو از یک  فرض کنید که خدای متعال در یک مورد تأکید کرده است اما در یک مورد تأکید نکرده است؛

 جنس هستند، هردو از یک مقوله و یک توجه هستند، هردو از یک وتیره و یک حقیقت نوعیه هستند.
گیرید؛ چون روزۀ توانید افطار کنید؟! حالا فرض کنید که روزۀ مستحبی میآیا در روزۀ مستحبی می

شود، فرقی بین وجوب روزۀ میخوریم! روزه باطل شما مستحب است، بگویید که حالا یک جرعه آب هم می
توانید بگویید که روزۀ مستحبی را چون مستحب است از واجب و مستحب نیست، هردو یکی است. آیا می

خوریم و از گیریم بلکه صبح تا ظهرش را میکه مستحب است از طلوع فجر نمیگیرم؟! یعنی چونظهر می
ت. همان شرایطی که در روزۀ واجب وجود دارند، در کنیم! این روزه باطل اسظهر شروع به روزه گرفتن می
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 روزۀ مستحب هم وجود دارند، مبطلات صوم واجب با صوم مستحب فرق ندارند.

 فرق حجّ واجب با مستحب
شما به من بگویید که حجّ مستحبی با حج واجب چه فرقی دارد؟! جز اینکه در اولی تکلیف و الزام است 

ت، احرام یکی است، مبطلات احرام یکی است، مستحبات احرام یکی ولی در دومی نیست؛ لبیک یکی اس
کند، فقط نیّت متفاوت است که در یکی است، توجه یکی است، اجزاء یکی است، همه یکی است، تفاوتی نمی

 الزام است و در دیگری استحباب.

 فرق امور استحبابیه با عبادات تکلیفیه و الزامیه
و عبادات تکلیفیه و الزامیه است؟! هیچ! توجه کردید؟! خیلی مسئلۀ  چه تفاوتی بین امور استحبابیه

 مهمی است؛ یعنی یکی از نکات کلیدی اجتهاد و استنباط است.
، حضرت «استَقرِض و حِجّ؛ قرض بگیر و حج انجام بده»فرمایند: السلام می حالا وقتی که امام علیه

ای و نتیجه ای است، فایدههند بفرمایند که در حج مسئلهخواخواهند چه چیزی را در اینجا برسانند؟! میمی
است که بدون تحصیل و حضور در این مشاهد مشرفه و در این مشاعر و اِتیان به این اجزاء و تکالیف، حاصل 

شود، حالا چه واجب باشد یا مستحب، هردو یکی است یعنی هیچ فرقی بین حجّ واجب و مستحب نداریم نمی
ر حج واجب، آن ظهور تجلی خدا خیلی قوی است اما در حج استحبابی، آن ظهور و تجلی انوار تا بگوییم که د

جمالیه و جلالیه کمتر است. اگر شما در حج واجب حضور قلب، صفای خاطر، صدق نیّت، عزم، جد و اهتمام 
، اهتمام، برید گرچه واجب است و اگر در حج استحبابی آن صفای نیّت، صدق، خلوصنداشتید نصیبی نمی

 برید.نحو اتم باشد، صد برابر حج واجب نصیب میسوی ]خدا[ بهعزم، حمیت و حرکت به
من دو نوع حج دارم؛ یک  فرماید که أیها الناستکلیف است؛ یعنی خدا در اینجا نمی ۀمسئله فقط مسئل

حج واجب که شرایط، احکام و مسائل جدا دارد، یک حج مستحب که شرایط و مبطلاتش فرق دارد؛ مبطلات 
در حج مستحب  طور نیست! سعی صفا و مروهاحرامش متفاوت است، ملزمات به احرام متفاوت است. این

شوط است. وقوف به عرفات، مشعر،  ست، طواف در هردو هفتهفت شوط است, در واجب هم هفت شوط ا
 منیٰ، رمی، همه یک مسئله و یک حقیقت است، یک واحد است.

 ارتباط مستقیم بین نیّت انسان و بهره بردن از حج

تر باشد، نصیبش بیشتر است. اگر نیّت آنها به نیّت انسان بستگی دارد، هرچه نیّت انسان خالص ۀهم
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برد! اگر نیّتش ریا باشد اگر نیّتش فقط رفع تکلیف ابداً نصیبی نمی انسان خالص نباشد ولو حج واجب باشد،
باشد اگر نیّتش فقط این باشد که حج را هم انجام دهیم که خدا روز قیامت ما را عذاب نکند، در همین حد بهره 

 1للهِ وَرَسُولهِِ﴾ٱاجِرًا إلَِی مُهَ  تۦهِِ ۡ  بَ  ۡ  مِن ۡ  رُجۡ  الرسول باشد ﴿وَمَن یَخالله و إلی برد. اما اگر نیّتش حرکت إلی می
خاطر همین است شود. بهو بخواهد به آن واقعیت حرکت کند ولو حج مستحب باشد، خیلی چیزها نصیبش می

خاطر این نیست که مستحب است، اصلًا امام به استحباب به« استَقرِض و حِجّ »فرماید: السلام می که امام علیه
بسیار دقیق و ظریفی  ۀامام به اصل مطلب کار دارد، توجه کردید؟! این نکت و وجوب در اینجا کاری ندارد،

 تواند این مسئله را در اینجا لحاظ کند.است که در خیلی از موارد انسان می
شود؟! وقتی که پای شما وقتی که این مطلب را درنظر بگیرید، دیگر قضیۀ استطاعت در اینجا چه می

گویید مانید و میطور میکنید؟! آیا همینرستان بروید مگر دو میلیون قرض نمیشما بشکند و بخواهید به بیما
گویید که دو که پایم شکسته باشد، اشکالی ندارد؟! نه آقا! وقتی کسی هست؛ دوست یا رفیقی هست به او می

 میلیون بده تا به بیمارستان بروم و پایم را ]عمل[ کنم.
کنی ولی موقع شکستن پا نیست که برای یک پا دو میلیون قرض میفرماید که این حج کمتر از امام می

شود! یا شانس و تقدیر یا قسمت! این مسئله گویی که صبر کنیم، ببینیم چه میطور میشود همینحج که می
استفاده ها سوءنحو خیلی وسیع افشا و باز کند، ممکن است خیلیاست ولی اگر انسان بخواهد این مطلب را به

گیرد و بیخ گوشش د؛ بالأخره افراد مختلف هستند، اهتمام افراد مختلف است. مثلاا شخصی قرض میکنن
گوید که برو دنبال کارت، اصلاا از چه کسی گرفتی و به چه کسی دادی! حضرت به این دلیل به اندازد و میمی

شخصی بوده است که از همین دانی ]کسی هست تا قرض بگیری[، قرض کن. شاید فرمایند که اگر تو میاو می
افراد مثل خودمان بوده است! حضرت خواستند که مردم را بدبخت نکند و نگوید که آقا ده میلیون بده، یک 

رساند! خلاصه شاءالله خدا میخداحافظ شما! إن»میلیون آن را برگرداند و نه میلیون آن را بالا بکشد و بگوید: 
طلبند، وحسابی را میهای درستتو را که نطلبیدند، بقیه را طلبیدند، آدم« د!جهت که نطلبیدنما را طلبیدند! بی

 طلبند.تو را نمی
فرماید که به آن شخص بگو تا به تو قرض دهد، معلوم است آدم اما آنجایی که حضرت می

 شده است.وحسابی بوده است، فردی بوده است که اهتمام داشته است و حساب و کتاب سرش میدرست
فرمایند که افراد را به اداء امانت بسنجید که در ادای امانت چقدر تعهد و التزام السلام می امام صادق علیه

                                                      
 .100( آیه 4سوره نساء )  1
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خواهد بگوید و فقط خوب ِ طور آدم هرچه میحساب حرف زدن نیست! که همینطور بیهمین 1پذیرند؛می
 صحبت کند، به این چیزها نیست!
طورکلی مسئلۀ استطاعت از مفهوم عرفی و اجتماعی خود  بهشود که اصلاا انسان در اینجا متوجه می

گیرد؛ مفهومی بدون توجه به فضای حاکم شود و همان مفهوم ابتدایی، ساذج و خالص خودش را میخارج می
ای بود که در اینجا مانده بود چون رفقا سؤال شود. این تتمهو تحمیلی و تلقین فقهی که از طرف افراد القاء می

 ، خواستم توضیح بدهم.کردند
بنده یک مثال راجع به مسئلۀ صلاة بیان کردم که در قضیۀ صلاة صحبت و اشکال شد، گفتم که دوباره 

سِ إِلَىٰ ۡ  راجع به این مسئله توضیحی بیان کنم. راجع به صلاة در آیه آمده است: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ لِدُلُوكِ ٱلشَّم
اقامۀ صلاة برای دُلوک شمس  2ا﴾ۡ  هُودۡ  رِ كَانَ مَشۡ  فَجۡ  ءَانَ ٱلۡ  رِ إِنَّ قُرۡ  جفَ ۡ  ءَانَ ٱلۡ  لِ وَقُرۡ  غَسَقِ ٱلَّي

آنچه که متفاهم از فهم  3«.الظهر و العصرصلاة »فرماید که چیست؟ نماز ظهر و عصر است، لذا حضرت می
 صلاة ظهر است، این است که صلاة ظهر یک وقت مختص دارد، صلاة عصر یک وقت مختص دارد و اگر هر
کدام از این دو صلاة در وقت مختص دیگری انجام بگیرند باطل است، مقتضای قاعده همین است چون 

نحو وقت متوسط عرفی که به»اند: شود که هردو صلاة را باهم در یک وقت انجام داد، امکان ندارد. گفتهنمی
راجع به صلاة « ة ظهر است.مثلاا همان یک دقیقه برای هر رکعت درنظر گرفته شود، این وقت مختص به صلا

جای صلاة ظهر عصر هم وقت مختص همان چهار رکعت مانده به استتار شمس است. لذا اگر شخصی به
کرده که نماز ظهر را خوانده است، الآن نماز عصرش در وقت اشتباه، نماز عصر بخواند، چون خیال میبه

اینکه شخصی نماز ظهر و عصر را نخوانده است  اختصاصی نماز ظهر انجام گرفته است، نمازش باطل است. یا
بیند که چهار رکعت بیشتر تا استتار شمس باقی نمانده است اگر شود، میمرتبه از خواب بیدار میمثلاا یک

بخواهد نماز ظهر را بخواند باطل است چون در وقت اختصاصی نماز عصر است فقهاء هم بر این مسئله فتوا 
                                                      

 :12 ، ح105 اب الإیمان و الكفر بابُ الصِّدقِ و أَداءِ اَلَأمانَةِ، ص، كت2 الكافى، ج  1
ءٌ اعتادَهُ، فَلَو تَرَكَهُ استَوحَشَ لذلك؛ و لكن لا تَنظُروا إلى طولِ رُكوعِ الرَّجُلِ و سُجودِهِ، فَإنَّ ذَلِك شى”السلام:  قالَ أبوعبدالله علیه»

 «“انظُروا إلى صدق حدیثهِ و أداءِ أمانتِهِ.
 :113 ، ص1 . انوار الملكوت، ج78( آیه 17سوره اسراء )  2
 «بر پاى بدار نماز را از وقت زوال خورشيد )ظهر( تا وقتى كه سياهى شب جهان را فرا گيرد )نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء(»
ظهرِ و العصرِ و یَمتَدُّ إلى غُروبِ الشمسِ ، أبواب المواقیت، بابُ أنّه إذا زالَتِ الشمسُ فقد دَخل وقتُ ال3 مستدرك الوسائل، ج  3

 :6 ، ح105 ص و ...،
لَوٰةَ لدُِلُوكِ ٱالسلام عن هذه الآیةِ: ﴿أَقِمِ  عن زُرارةَ قالَ: سَألتُ أباعبدالله علیه» مٱلصَّ و ”السلام :  سِ﴾ ـ إلی أن قالَ ـ قالَ علیهۡ  لشَّ

 «الخبَ “ إذا زالتِ الشمسُ فقد دَخل وقتُ الصلاتَینِ 
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 اند.داده
کسی سه شود، مثلاا اگر از اینکه نسبت به این مسئله هم مباحث دیگری در اینجا مطرح میحالا بگذریم 

رکعت بخواند و یک رکعتش الوقت بخواند؛ یعنی قبل از دلوک شمس سه رکعت از نماز ظهر خودش را قبل
حال او خواهد شد چون در اینجا شامل  1«من أَدرک رکعةً من الصّلاة فقد أَدرک الصّلاة»در وقت واقع شود، ادلّۀ 

 یک رکعت از آن صلاة در این وقت انجام شده است.
مربوط به « مَن أَدرک رکعةً مِن الصّلاة فقد أَدرک الصّلاة»در اینجا بنده تأملی دارم و آن این است که 

شود، نه قبل از تعلق تکلیف؛ یعنی اگر شخصی در ظرف تعلق تکلیف یک رکعت را اتیان کند ظرف تکلیف می
حال غروب کردن است؛ تا  بیند خورشید دردفعه میخواهد نماز عصر را بخواند اما یکمثلاا می« فقد أدرکها»

مَن أَدرک »کند، این قضیه در اینجا هست که چون خواند خورشید غروب میرکعت میگیرد و یک وضو می
که قبل از زوال تکبیر ببندد، هنوز در ظرف تعلق تکلیف است اما در ظرف عدم تعلق تکلیف مثلاا کسی « رکعةً

ببندد پس تکبیر او در زمانی است که امر نیامده است مثل اینکه یک زن تکلیف تعلق نگرفته است که تکبیر 
به خیال اینکه مثلاا یک دقیقه « خوانیمحالا ما نماز را می»گوید: ذات عذر، سه دقیقه مانده ]تا پاک شدن[ می

شود که قبل از اینکه طهارت را پیدا کند خواند معلوم میکند ]و نماز[ میسل میبعدش طاهر است. بعد که غ
 هنوز در عذر بوده است، این نمازش در عذر است، نماز در عذر باطل است.

کند، تکبیرش هنوز به او تعلق نگرفته است مثل اینکه کسی ساعت کسی که صلاة را برای تکبیر شروع می
شود، از ابتدا باطل است. یعنی تکبیری که از ابتدا برای عقد احرام به صلاة بسته می ده، نماز ظهر را بخواند!

 این عقد باطل است چون هنوز تعلق تکلیف در اینجا نیامده است.
مربوط به شخصی است که تکلیف برای او مستقر شده است اما او برای « من أَدرک رکعةً»پس روایات 

گویند که اشکال ندارد؛ چون یک قط برای یک رکعت فرصت دارد، لذا میاتیان اربع رکعات فرصت ندارد، ف
شود که کل این صلاة صحیح باشد. روایات مربوط و ناظر به اینجا است. رکعتش در وقت است، باعث می

 بنابراین هیچ ارتباطی به این مطلب ندارد.
ا توجه به تفسیر مختلف که از طورکلی بای در اینجا هست که مورد غفلت قرار گرفته است و بهمسئله

گوید: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ لِدُلُوكِ وقت شارع می کند؛ یکشود اصلاا اصل مسئله و فتوا تغییر میاین قضیه ارائه می
آورد؛ صلاة ظهر در اینجا تشریع لِ﴾ شارع در اول وقت حکم به صلاة ظهر را میۡ  سِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡ  ٱلشَّم

اشتباه صلاة عصر را در وقت صلاة ظهر بخواند, باطل است چون هنوز صلاة عصر شخصی بهشود، لذا اگر می

                                                      
 .4 ، ح218 ، ص30، ابواب المواقیت، باب 4 وسائل الشیعة، ج  1
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 تشریع نشده است، هنوز وقت صلاة عصر نیامده است.
لَوٰةَ لدُِلُوكِ ٱ﴿أَقِمِ  مٱلصَّ صلاة ظهر، أقم صلاة  ۀسِ﴾ یعنی أقم صلاة الظهر لدلوك و بعد از اقامۡ  لشَّ

شود صلاة ظهر فرض، امر ابتدایی به صلاة ظهر تعلق گرفته است چون نمی العصر بعد صلاة الظهر، پس در این
و عصر را باهم خواند. شرط صلاة عصر تأخّر از صلاة ظهر است، تقارن نیست؛ تقارن مستحیل است، قبلیت 

 آن هم مستحیل است.

 شرطیت صحّت صلاة عصر
است پس ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ لِدُلُوكِ بنابراین شرطیت صحّت صلاة عصر به تأخّر صلاة عصر از صلاة ظهر 

گیرد یا فقط به صلاة ظهر؟! به صلاة ظهر چون لِ﴾ به صلاة ظهر و عصر تعلق میۡ  سِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡ  ٱلشَّم
 ابتدا باید فقط صلاة ظهر را بخواند بعد صلاة عصر را بخواند.

صلاة ظهر, ـ که همان اربع دقائق اگر کسی در وقت اختصاصی »اند: به این دلیل است که فقهاء گفته
اشتباه نماز عصر را نماز ظهر را که نخوانده است، به« باشد ـ صلاة عصر را بخواند، نماز عصرش باطل است.

 جای آن خوانده است.خوانده است، هردو باطل است؛ در واقع آن را که نخوانده و این را هم که به
شود طور است؛ وقتی که شخصی از خواب بیدار میطور نسبت به آخر وقت هم مطلب همینهمین

که نماز ظهر و عصر را نخوانده است و فقط برای اربع رکعات فرصت دارد، در اینجا باید نماز ظهر را درحالی
بخواند یا عصر را؟ باید عصر را بخواند؛ چون وقت اختصاصی است. وقت نماز ظهر گذشت و قضا شد، حالا 

 را خواند، باطل است چون نماز ظهر را در وقت اختصاصی نماز عصر خوانده است. اشتباه نماز ظهراگر به
﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ﴾ منظورش این نیست که : گویدبه نظر بنده در این مطلب اشکال است؛ وقتی شارع می

م بلکه اصل اام بعد نماز عصر را متأخّراً از صلاة ظهر واجب کردهمن ابتدا نماز ظهر را برای تو واجب کرده
گوید که نماز ظهر و عصر از الآن برای تو واجب شد ولی شرط کند، میهردو نماز را به امر واحد تشریع می

: کند با اینکه بگوییمصحّت نماز عصر این است که این نماز را بعد از نماز ظهر بخوانی و این خیلی تفاوت می
گوید که من از ابتدا صلاة ظهر را وقت شارع می یک «.از اول تشریع به وجوب صلاة ظهر تعلق گرفته است»

سِ﴾ یعنی صلاةالظهر، اصلاا چه ۡ  ام، اصلاا خبری از نماز عصر نیست، ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ لِدُلُوكِ ٱلشَّمتشریع کرده
 !آوریمدست میذلک بهصلاة عصر را از روایات، سنت، سیره و امثال! کسی گفته که صلاة عصر است؟

سِ﴾ داریم که صلاة ظهر است، توجه ۡ  از روایات در مورد ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ لِدُلُوكِ ٱلشَّم در بسیاری
شود و فرماید: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ﴾ بنابراین صلاة ظهر در اول دلوک شمس تشریع میفرمایید؟! وقتی که میمی

گوید که بعد شارع جدا میشود سپس دیگر صلاة عصر تشریع نشده است، این صلاة ظهر وقت اختصاصی می
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از گذشت اربع یا خمس دقائق از وقت دلوک شمس، وقت وجوب صلاة عصر است ولی صلاة ظهر با عصر، 
 کنند، وقت مضیّق نیست، وقت اختصاصی است.لِ﴾ امتداد پیدا میۡ  هر دوتا ﴿إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّي

وید که نماز را من در اول دلوك گگوید: أقم صلاة الظهر بلکه میعرض بنده این است که شارع نمی
 ام.ام، چه نمازی؟! هردو نماز را تشریع کردهشمس برای شما تشریع کرده

 تلمیذ: خود دلوک قرینه بر این است که نماز ظهر مراد است.
 استاد: چرا؟

 سِ﴾ داریم.ۡ  تلمیذ: ﴿لِدُلُوكِ ٱلشَّم
گوید که من دو نماز را از اول زوال ع میسِ﴾ یعنی از اول زوال، شارۡ  استاد: باشد! ﴿لِدُلُوكِ ٱلشَّم

ام، نماز عصر ولی نماز عصر را در اینجا متأخّر از نماز ظهر قرار داده ام؛ یکی نماز ظهر است، یکیواجب کرده
گوید که باید این دوتا دارو را در یک زمان بخورید ولی اول این چه اشکالی دارد؟! مثل اینکه دکتر به شما می

طور نیست که اول شربت را بخورید و طور تأثیر بیشتری دارد؛ اما اینبخورید بعد قرص را، این این شربت را
قرص را برای یک ساعت بعد بگذارید. اگر شما الآن قرص را هم بخورید اشکال ندارد اما بهتر است برای تأثیر 

د بخورید، این چه ایرادی بیشتر، اول شربت و بعد قرص را بخورید، هردو را باهم رأس ساعت دوازده بای
 دارد؟!

شود کند، فقط میکند که در همان زمانی که شمس زوال پیدا میتلمیذ: خود همین آیه حکایت از این می
 تواند غیر از آن را بخواند.نماز ظهر را خواند، نه تشریعاً و نه تکویناً نمی

ای وجودی و عقلی ظهر را خواند مسئله شود نمازاستاد: نه، ببینید شارع چه گفته است. بله! اینکه می
کند، امر به اربع رکعات، رکعةً بعدَ رکعةً بعدَ رکعةً است. مثلاً وقتی که شارع در نماز ظهر امر به اربع رکعات می

توانید رکعت چهارم را بخوانید قبل از اینکه رکعت اول را خوانده باشید پس امر شارع ابتدا به کند، شما نمیمی
ل تعلق گرفته است یا نه؟! نه، شما از نظر وجودی قدرت ندارید که رکعت دوم را ـ یکشنبه را بر شنبه رکعت او

گویند: شنبه چهارم است. به این میـ جلو بیندازید. شنبه اول است، یکشنبه دوم است، دوشنبه سوم و سه
که من چهار رکعت نماز را بر تو  گویدعقلیه است، کاری به شرع ندارد. شارع می ۀ؛ این مقدم«وجودیه ۀمقدم»

م، اول رکعت چهارم را بخوان؛ اول رکعت سوم را بخوان! به من مربوط نیست! این نماز که من اواجب کرده
ثانیه بخوانی؛ یعنی اینها را در یک  ۀتوانی همام رکعت اول، دوم، سوم و چهارم دارد اگر میبر تو واجب کرده

 دیگری خواهد شد. ۀزمان پیدا کنی، این وارد قضیالچنین قدرتی داری که بسط
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 السلام در یک لحظه طریقۀ ختم قرآن امیرالمؤمنین علیه
گذاشت، سمت دیگری می گویند که وقتی امیرالمؤمنین پای خود را که از یک طرف بهمثل اینکه می

اگر این زبان به سرعت  تواند در یک لحظه ختم قرآن کند؟!حالا یک شخص چطور می 1کرد!یک ختم قرآن می
 تواند تمام کند چه برسد به آل عمران و انعام و نساء و بقیه.موشک هم بچرخد، سورۀ بقره را هم نمی

خواست خواند؟! در همان حالی که میخواند یا نمیخواند، میبالأخره این ختم قرآنی که حضرت می
واحد و استیعاب آنها در نفس، ـ  ۀمفاهیم در لحظ ۀبر هم ۀبخواند، یک اشراف دفعی با خروج از زمان و احاط

گیرد. خواهد آن معانی را در نفس بیاورد ـ در مادون زمان قرار میکند، حالا میچون وقتی که اشراف پیدا می
حٱللهِ ٱمِ ۡ  ما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید کتاب را باز کنیم و بگوییم: ﴿بسِ نِ ۡ  لرَّ حِیمِ *ٱمَٰ  لرَّ

لَمِیَن﴾ۡ  لٱدُ لِلَّهِ رَبِّ ۡ  حَمۡ  لٱ آلِّیَن﴾ٱتا ﴿وَلَا  2عَٰ لکَِ  3لضَّ م * ذَٰ  آیات! ۀتا بقی 4کِتَٰبُ﴾ۡ  لٱ﴿الٓم
خواهید قرآن بخوانید و ثوابش را به روح رسول الله صلّی الله بنابراین شارع به شما نگفته است که اگر می

 ۀحمد را شروع کنید، پنج دقیقه که گذشت، سور ۀزمان، از اول سورعلیه و آله و سلّم اهدا کنید، باید به ترتیب در 
گوید که من از تو یک ختم قرآن آل عمران و هَلُمَّ جراً تا آخر. شارع می ۀبقره، یک ساعت که گذشت سور

توانی در دو ساعت انجام بده، من کاری به این توانی دفعةً واحدة ختم کن اگر نمیخواهم، حالا اگر میمی
 توانی این ختم قرآن را در یک لحظه انجام بدهی!توانی یک ختم قرآن را در یک دقیقه انجام بدهی، میارم، میند

 تلمیذ: پس نماز عصر باید در خود زمان نماز ظهر واجب باشد.
گوید که من از تو ختم کم! به حکم اللهم بیر بیر تأمل بفرمایید! توجه کردید؟! شارع میاستاد: حالا کم

وقت زبان شخصی کُند  گردد، یکوقت زبان شخصی تند می دانی، یکخواهم، دیگر خودت میقرآن می
 گردد بیچاره ....گردد، آن کسی که زبانش کُند میمی

زور بیچاره خیلی سواد هم نداشت، یک آدم عادی معمولی بود که فارسی را بهیکی از این رفقا بود که 
ها سورۀ او دستور داشت که شب! آمد؟خواست قرآن بخواند، ببینید چه بر سرش میزد، حالا میحرف می

ورۀ واقعه ها در نمازت سواقعه را بخواند؛ مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ به ایشان فرموده بودند که شب

                                                      
 رجوع شود. 584 ـ 582جهت اطلاع بیشتر به روح مجرد، ص   1
 .2و  1( آیه 1سوره حمد )  2
 .7( آیه 1سوره حمد )  3
 .2و  1( آیه 2سوره بقره )  4
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سورۀ وقعة را !« بقره: »گویند، این بدبخت خیال کرد که ایشان می«وَقَعِة: »را بخوان؛ به سورۀ واقعه گفته بودند
خواندن بقره برای ما دو ساعت ! خواندمن دیدم در دو رکعت نمازش مرتباً سورۀ بقره را می! بقره شنیده بود

من دستور : »گفت! خوانی؟فلانی چرا بقره را می: و گفتمیک شب به ا! کشد، این بدبخت سه ساعتطول می
! گویی؟راست می: والله من با چهل سال سن ندیدم که پدرم به کسی دستور سورۀ بقره بدهد، گفتم: ، گفتم«دارم

: گفت! خوانی؟چند وقت است که می: گفتم! با خودم گفتم که بروم تا ببینم که قضیه چیست«. بله: »گفت
! گفتی تا برای تو راه حلی پیدا کنمآمدی به من میزودتر می! بدبخت: گفتم!« خوانماست که میمن سه ماه »

چه ! خیرنه: »گفتند! اید که سورۀ بقره را بخواند؟آقاجان شما به کسی گفته: خلاصه مشرف شدیم و گفتیم
اند در نافلۀ آقا به من گفته: »دگویگفتم که او می.« امنه، من چنین حرفی نزده: »گفتند. فلانی: گفتم!« کسی؟

، گفتند که من [و خندیدند]من دیدم که دستشان را گرفتند ! آقا خندیدند!« نماز عشاء، سورۀ بقره را بخوان
خوانیم، او اصلاا قرآن هم بلد نبود، دیگر چه به سرش حالا ما قرآن را تند می! گفتم که سورۀ وقعه را بخوانمی
به من ! خوانمگفت که سه ماه است که می! لازم داشت! ای سلوکش خیلی خوب بودالبته خوب بود، بر! آمد

لابد بیچاره بقره را ! خواندام حالا سه ماه سورۀ بقره را میگفتند که برو و به او بگو که من سورۀ وقعه را گفته
 !سه ماه، هر شب چه به سرش آمد! حفظ شد

سِ﴾، نماز ظهر و عصر به تو واجب ۡ  مِ ٱلصَّلَوةَٰ لِدُلُوكِ ٱلشَّمگوید: ﴿أَقِحالا شارع وقتی که در اینجا می
نظر سِ﴾ مشخص است که من از نقطهۡ  گوید: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ لِدُلُوكِ ٱلشَّمشده است، وقتی که شارع می

نظر تشخّص وجودی و تعیّن وجودی آن، امکان ندارد که هردو را باهم بخوانم. شارع وجودی و از نقطه
خواهم ولی شرط برای صحّت صلاة عصر این است که بعد از صلاة گوید که من این دو نماز را از تو میمی

 ظهر باشد.
 دهیم.شاءالله بقیۀ بحث را جلسۀ بعد ادامه میإن

تلمیذ: ببخشید این مطلبی را که دربارۀ وجوب و مستحب فرمودید که اجزاء و شرایطش دقیقاً یکی 
شود، یک ث قرب نوافل و فرائض استفاده کرد که صرف اینکه این نیّت واجب میشود از حدیاست ولی می

 کند.برندگی، بُرش و جهت بیشتری در قرب فرد ایجاد می
ذلک است ولی برای آنهایی که فقط توجه به ذات برای استاد: اینها برای افراد ابتدایی و مبتدی و امثال

کند. بله! این مطلب آنها در این عبادات مطرح است، چنین چیزی مطرح نیست، هردو یکی است، تفاوتی نمی
 برای افراد ابتدایی، باید همراه یک عزم و ارادۀ بیشتری باشد.

واسطۀ اینکه آن کسی که در مراتب عالی است بالأخره در انتخاب مستحب خودش نقشی دارد بهتلمیذ: 
 شود.شود گفت کمتر میخودش یک نقشی دارد، نمی
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عنوان اینکه طور نیست که بهاستاد: نه، ببینید، این شخصی که در حال خواندن نماز مستحب است، این
 این نماز واجب است به آن بپردازد.

 السویهاتیان عمل واجب و مستحب علیلزوم 
کردیم که وقتی های ماه مبارک صحبت میاتفاقاً به یاد دارم که راجع به این مطلب در یکی از همین شب

که از طرف او آمده کند اصلاا نباید به وجوبش نگاه کند، همینانسان امر و حکمی را از ناحیۀ پروردگار تلقّی می
ن کار را انجام بده! حالا این کار را از روی الزام انجام بده یا از روی استحباب و است، تمام است! همین. ای

تو »اختیار عدم؟! انسان باید به این مطلب نگاه کند که از طرف او چه آمده است. بله، وقتی که به او بگوید: 
ن این مطلوبیت در شود که اختیار عدم هم در ضم، این شخص متوجه می«توانی این کار را هم ترک کنیمی

بیند آیا نسبت به این مسئله از زند؛ یعنی میزند، به خودش نمیاینجا هست یعنی اولویت را به آن سمت می
السویه ببیند، چه واجب طرف اولویتی هست یا اولویتی نیست اما باید خودش را درقبال اتیان این عمل علیآن

 کند.و چه مستحب، تفاوتی نمی
داللهمَّ صلِّ عَ  د و آلِ مُحمَّ  لٰی محمَّ
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